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آنک حق طاھا برو خواند از تنضت 


ھای طاھا در دل او ھاى و ھوست 
آنک دارد بر صراط اول گذر 

آنک اول حلقھ دار السلام 

چون نخستش حق نھد در دست دست 
کار دین از عدل او انجام یافت 

ا یو ہرم تم سیت 
شمع را چون سایەای نبود ز نور 
چون سخن گفتی حقیقت بر زفائش 
گھ ز درد عشق جان میسوختش 
چون نبی دیدش کھ او می سوخت زار 


علو تیدفیری 


تا مطھر شد ز طاھا و درست 
فرح آنک از ھای و هو درھای ھوست 
غست او از قول پیغمبر عمر 

او بدستآرد زھی عالی مقام 

آخرش با خود برد آنجا کھ ھست 

نیل جنبشء زلزلھ آرام یافتت 

هیچ کس را سايەای نبود ز شمع 
چون گریخت از سایه او دیو دور 

از رای قلبی خدا گشتی عیائش 

گھ ز نطق حق زفان میسوختش 
گفت شمع جنت است این نامدار 


فی فضیلة امیرالمومنین عثمان رضی اللہ عھ 


خواجھی سنت کھ نور مطلق است 
آنک غرق قدس و عرفان آمدست 
رفعتی کان رایت ایمان گرفت 
رواکی کان حرصساىٰ کوئین راات 
یوسف ثاتی به قول مصطفا 

کار ذی القربی بھ جان پرداختھ 
سر بریدندش کھ تا بنشستەای 
ھم ھدایت در جھان و ھم ھنر 

ھم بھ عھد او شد ایمان منتشر 
سید سادات گفتی بر فلک 

ھم پیامبر گفت در کشف و حجاب 
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بل خداوند دو نور پر حق است 
صدر دین عثمن عفان آدست 
از امیرالممنین عثمن گرفت 

از دل پر نور ذی النورین یافت 
بحر تقوی و حیا کان وفا 

جان خود در کار ایشان باختھ 
ازچھ پیوستھ رحم پیومثااق 
امتش در عھد او شد بیشتر 
ہم ز حکمش گشت قرآن منتشر 


شرم دارد دایم از عثمن ملک 


حق نخواھد کرد یا عثمن عتاب 


این ھمھ آثار صنع از قر اوست 
چون تھ سر پیداست وصفقش راتھ بن 


ھرک اکنون از شما مرد رهید 


چجھ 
جملھی مرغان شدند آن جایگاہ 
شوق او در جان ایشان کار کرد 
عزم رہ کردند و در پیش آ 
لیک چون رہ بس دراز و دور بود 
گرچھ رہ را بود ھر یک کار ساز 


حکایت بلبل 
رز کھردزلدسحت 
معنیی در ھر ھزار آواز داشت: 


شد در اسزاز معائی نمرہ زن 


نیست چون داود یک افتادہ کار 
زاری اندر نی ز گفتار منست 
گلستانھا پر خروش از من یود 
بازگویم ھر زمان رازی دگر 


عشق چون بر جان من زور آورد 
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جلوںگر بگذشت بر چین ٹیم شب 
لاجرم پر شورشد هر کشوری 
ھرک دید آن نقش کاری درگرفت 
اطلبو العلم و لو بالصین از 

این ھمه غوغا نیودی در جھان 
جملھ انمودار نقش پر اوست 
نیست لایق بیش ازین گفتن سخن 


سر بھ راہ آرید و پا اندرنھید 


بیقرار از عزت آن پادشاہ 
هر یکی بی صبری بسیار کرد 
عاشق او دشمن خویش آمدند 
ھرکسی از رفتئش رنجور بود 
ھر یکی عذری دگر گفتند باز 


وز کمال عشق نھ نیست و نھ ھست 
زیر ھر معنی جھائی راز داشت 
کرد مرغان را زفان بند از سخن 


کا زبور عشق خوائم زار رار 
زیر چنگ از نالەی زار من است 


در دل عشاق جوش از من بود 
در دھم ھر ساعت آوازی دگر 


ھمجو دریا جان من شور آورد 


پرسش مرغان 

بعد از آن مرغان دیگر سر یھ سر 
غرریکی از جھل عذری نیز گفت 
گر بگویم عقر یک یک با تو باڑ 
هر کسی را بود عذری تنگ و لنگ 
ھرک عنقا راست از جان خواستار 


ھرکھ را در آشیان سی دانھ نیست 


چون نداری دانھای را حوصلھ 
چون تھی کردی بھ یک می پھلوان 
چون نداری ذرەای را گنج و تاب 

چون شدی در قطرەی ناچیز و غرق 


زآنچ آن خودھست بوبی نیست این 


جملەی مرغان جو 


ما ھمھ مشتی ضعیف و ناتوان 
کی رسیم آخر بھ سیمرغ رفیع 
ععوبت نا پوبت پۃر برک 
گرمیان ما و او نسیت بدی 

او سلیمائست ما موری گا 
کردہ موری را میان چاہ بند 
خسروی کار گدایی کی بود 
هدھد آنگھ گفت کای بیحاصلان 
ای گدایان چندازین بیحاصلى 


ھرکھ را در عشق چشمی بازشد 
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عذرھا گفتند مشتی بی خبر 

گر نگفت از صدر کز دھلیز گفت 
دار معذورم کھ می گردد دراز 
این چتین کس کی کند عنقا یھ چنگ 
چنگ از جان باز دارد مردوار 
شاید از سیمرغ اگر دیواتھ نیستِ 
چون تو یا سیمرغ باشی ھم چلھ 
دوستکانی چون خوری با پھلوان 
چون توانی جست گنج از آفتاب 
چون روی از پای دریا تا بھ فرق 
گا ھر ناسک وریں اومت ززت 


سر بھ سر کردند از ھدھد سال 


بی پر و بی بال و نھ تن نھ توان 
گر رسد از ما کسی باشد بدیع 
زانک نتوان شد یه عمیا رازجوی 


عریکی را سوی او رخبث بد 
درنگر کو از کجا ما از کچا 
کی رسد در گرد سیمرغ بلند 
این بھ بازوی چو مائی کی بود 
عشق کی نیکو بود از بددلان 
راست ناید عاشقی و یددلی 


پای کوبان آمد و جان بازشد 


چون سر یک موی نیست این جایگاہ 


نیست ممکن آنک یابد یک زمان 
گرچھ سوسن دہ زفان بیش آمدست 
این زمان باری سخن کردم تمام 


فی وصف حاله 

کردی ای اعطار بر عالم نثار 
از تو پر عطرست آقاق جھان 
گھ دم عشق علی الاخلاق زن 
اق را سرمایه داد 


در چئیں میدان کھ شد جان ناپدید 
گر نیابی از سر دردی درو 

در ازل درد تو جون شد گام زن 
تا نگردد نامرادی قوت تو 

درد حاصل کن کھ درمان درد تست 
در کتاب من مکن ای مرد راہ 

از سر دردی نگھ کن دفترم 

گوی دولت آن برد تا پیشگا: 

در گذر از زاھدی و سادگی 
ھرکرا دردیست درمانش مباد 
برد بزتاگتای بیکزرۃ وزاب 
ھرک زین شیوہ سخن دردی نیافت 


ھرک این را خوائد مرد کار شد 
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جز خموشی روی نیست این جایگاہ 
جز خموشی گوھری تیغ زفان 
عاشق خاموشی خویش آمدست 
کار بایدہ چند گویم: والسلام 


نافەی اسرار ھر دم صد ھراز 
وز تو در شورند عشاق جھان 
گھ نوای پردەی عشاق زن 


عاشقان را دایم این سرمایھ داد 


جان سپر زار و 


دیوان درای 
بل کھ شد ھم نیز میدان ناپدید 
روی ننماید ترا گردی درو 

گر زنی گامی ھمه بر کام زن 
کی شود زندہ دل مبھوت تو 

در دو عالم داروی جان درد تست 
آز سر شعر واسر کیری نگاہ 
تاز صدیک درد داری باورم 
کز سر دردی کند این را نگاہ 
درد بایدہ درد و کارافتادگی 
ھرک درمان خواھد او جائش ماد 
تشنەای کو تا اید ئرسد بھ آب 


از طریق عاشقان گردی نیافت 


وانک این دریافت برخوردار شد 


اھل صورت غرق گفتار من اند 
این کتاب آرایش است ایام را 
گر چو یخ افسردەای دید این کتاب 


نظم من خاصیتی دارد عجیب 


گر بسی خوائدن میسر آیدت 
زین عروس خانگی در خدر ناز 


عطار تیشایوری 


خاص را دادہ نصیب و عام را 


خوش برون آمذ جواہش ا حجاب 


زانک ھر دم بیشتر بخشد نصیب 
بیشکی ھر بار خوشتر آیدت 
جز بھ تدریجی نیفتد پردہ باز 


حال خود سر بستھ گفتم اندکی 

آنچ من بر فرق خلق افشاندەام 

در زفان خلق تا روز شمار 

گر بریزد از ھم این نھ دایرہ 

گر کسی را رہ نماید این کتاب 
چون بھ آسایش رسد زین یادگار 
گل فشائی کردەام زین بوستان 
ھریکی خود را در آن نوعی کھ بود 
الاجرم من نیز ھمچون رفتگان 

زین سخن گر خفتهای عمری دراز 
بی‌شکی دایم برآید کار من 

یس کھ خود را چون چراغی سوختم 


از دودم دماغ 


ھمجو مشکاتی شد 
روز خوردم رقتم شب خوایم تمائد 
با دلم گفتم کھ ای بسیار گوی 


خود سخن دان داد بدھد بشکی 
گر نمائم تا قیامت ماندھام 
گردم, بس بود این یادگار 
کم نگردد نقطھەی زین تذکرہ 
پس براندازد ز پیش او حجاب 
در دعا گویندہ را گو یاد دار 

باد داریدم بھ خود ای دوستان 
کرد لختی جلوہ و بگذشت زود 
جلوہ دادم مرغ جان بر خفتگان 
یک نفس بیدار دل گردد بر از 
منقطع گردد عم و تیمار من 
تا جھانی را جو شمع افروختم 
شمع خلدی تا کھ از دود چراغ 
زاتش دل بر جگر آیم نمائد 


چند گویی۔ تن زن و اسرار جوی 


